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سرباز ویه گاس خیلی عصبی بود. به همه طرف نگاه می کرد و در 
همان حال، سعی می کرد خودش را توی جایگاه نگهبانی نوبت 
شب، قرص ومحکم نگه دارد. ولی بااینکه آن شب توی جزیره ی 
پورتوریکو دمای هوا از سی درجه هم بیشتر بود، اسلحه جوری 
بین دســت هایش می لرزید که انگار آن ســرباز بیچاره سردش 
است. سمت دیگرِ درِ غربیِ دژِ سن خوان دِلاکروس، هم شیفتیِ 
دیدبانی اش، سرباز آندراده، مثل مجسمه، بی حرکت مانده بود 
و دنباله ی نورِ ماه که توی دریا افتاده بود، هیکلش را از پشت، 

کج ومعوج می کرد.
ویــه گاس به دریــای روبه رویش نگاهــی انداخت. هیچ خبری 
نبود. بعد به ســمت شــرق نگاه کــرد؛ به آن ســوی دهانه ی رود 
بایامــون؛ بــه شــهر ســن خوان. همه جا در ســکوت مطلــق بود. 
بااین حال، به نظر نمی رسید این وضعیت به او قوت قلب بدهد.

ویــه گاس کــه بدجــور ترســیده بــود، گفــت: »تــوی جزیــره 
دیده اندشان. دیده اند که توی شمال پیاده شده اند. می گویند 
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یک مشــت پوست واســتخوان و کهنه پاره بیشــتر نیســتند؛ ولی 
مثــل شــیطان هایی کــه از تــهِ دریــا درآمده اند، می جنگنــد. آدم 
نمی توانــد بکشدشــان آنــدراده! نمی شــود کُشتشــان؛ چون... 

همین جوری ش مُرده اند!«
سرباز آندراده نه جواب داد، نه حالتش تغییر کرد.

ســرباز ویه گاس که دیگر حســابی وحشــت کرده بــود، ادامه 
داد: »می دانــی آمده اند چه کار؟ هــا؟ آمده اند همه مان را ببرند 

جهنم! آندراده! برای این کار آمده اند!«
بعد اســلحه اش را برد بالا و گفت: »می دانی این تفنگ هایی 
که دستمان  است، به چه دردمان می خورد؟ من بهت می گویم 
آنــدراده. بــه هیچ درد! به هیــچ دردمان نمی خــورد! تیر به آن ها 
کارگر نیســت، انگار بدن هاشــان از هوا باشــد! گلوله های توپ 
حتی نمی توانند از روی زمین بلندشــان کنند! چاقو زخمی شان 

نمی کند، حتی اگر از این ور بدنشان رد کنی تا آن ور!«
ایــن را کــه گفت، پســتش را ترک کرد و رفــت نزدیک دیوار 
بــارو و همــان جور که توی تاریکی با دقــت اطراف را می پایید و 
هر لحظه عصبی تر از قبل می شــد، با صدای آرام گفت: »وقتی 
برســند، نمی بینیمشــان... تا بخواهیم به خودمــان بیاییم، بالای 

سرمان اند و هیچ کس نمی تواند به دادمان برسد.«
بعد به آندراده نزدیک شد: »بیا برویم! بیا همین الان برویم! 
من توی قشون اسم ننوشته ام تا با شبح ها بجنگم! من خدمت گزار 
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وفادار اسپانیا هستم و قسم خورده ام جانم را هم برایش بدهم. 
ولی نیامده ام این سرِ دنیا که روحم را از دست بدهم!«

آنــدراده را از یقــه تکان تــکان داد و گفــت: »این همان چیزی 
است که از جانمان می خواهند آندراده! روحمان!«

در این لحظه، آنــدراده ی باصبروحوصله محل نگهبانی اش را 
ترک کرد تا یک سیلی آب دار نثار ویه گاس کند. ضربه ی سیلی 
کلاه ویــه گاس را انداخت و چند ثانیه بعد، گونه ی راســت او را 

داغ و مثل گوجه، سرخ کرد.
بعد با صدای خیلی آرام بهش گفت: »بس کن! آخرش کاری 
می کنــی دســتگیرمان کنند! اصــلاً خودت حالی ت هســت چی 

داری می گویی؟ مُرده های زنده؟! بچه شده ای؟!«
ویه گاس که دســتش را گذاشــته بود روی گونه ی ســرخش 
و هنــوز می لرزیــد، در دفــاع از خــودش گفــت: »مــن هــم باور 
نمی کردم؛ ولی پسرعمه ی سانتاماریا یک رفیقی دارد توی حصار 
جنوبی که یک بابایی را می شناسد که آن ها را دیده. می گویند 

الان موهاش سفید شده. خودش هم کور شده.«
آندراده که داشــت برمی گشــت ســر کشــیک، گفت: »چقدر 
هم که همه چی موثق اســت! ببین لوپه، من نمی دانم مُرده هایی 
کــه روی زمین راه می روند، وجــود دارند یا نه؛ ولی می دانی چی 
مطمئناً وجود دارد؟  سروان آکونیا! اگر او ببیند موقع پاسبانی داریم 
چرت وپرت می گوییم، قطعاً زنده زنده پوست از تنمان می کَند.«

ـ ولی دیده اندشــان رایموندو! توی همین جزیره ای که من و 
تو توش قدم می زنیم، دیده اندشان!

رایموندو آندراده زیر لب گفت: »خب... خب... پسرخاله ی 
دوســتِ نوه عمــه ی یــک بابایی یکی را می شناســد که شــنیده 
یــک بابــای دیگــری آن هــا را دیده که لب ســاحل حمــام آفتاب 

می گرفته اند.«
ـ نه آندراده! نه! حمام آفتاب نمی گرفته اند! شب بوده! شبح ها 

شب ها می آیند بیرون!
ســرباز رایمونــدو بــدون کوچک تریــن تغییــری در چهره اش، 
جــواب داد: »پــس حمــام مــاه می گرفته انــد. بهتــر. این جــوری 
پوستشــان هم نمی ســوزد. مُرده ها معمــولًا رنگ پریده اند. نه؟ 

زیادی هم آفتاب بگیرند، برایشان خوب نیست.«
ویــه گاس دکمــه ی بالایــی لباســش را کــه داشــت خفــه اش 
می کرد، باز کرد و گفت: »مســخره می کنی؟ نباید مســخره کنی 
آندراده. نباید با این جور چیزها شوخی کنی! خوششان نمی آید.«

رایموندو جوری پاهایش را جمع کرد که انگار دارد خودش را 
خیس می کند. بعد، صدای جلفی از خودش درآورد و گفت: »اوخ! 
آره! حواست به شبح ها باشد! خیلی بدشان می آید کسی بهشان 
بگوید رنگ پریده! یک وقت احساسات مُرده های تشنه به خون 

را جریحه دار می کنیم و از دستمان عصبانی می شوند!«
همان لحظه، از پایین کوهی که دژ روی آن مستقر بود، صدای 
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خفه ای به وضوح شــنیده شــد. دو ســرباز دســت از حرف زدن 
کشیدند. به همدیگر نگاه کردند و بعد برگشتند سمت جایی که 
پژواک قدم های شبانه از آنجا می آمد؛ پژواکی که نمی شد با چیز 
دیگری اشــتباهش گرفت. بدون اینکه چیزی بگویند، جفتشان 

هم زمان از روی بارو سرک کشیدند. 
چنــد هیــکلِ تاریــک پــای دیــوار تــکان می خوردند. نــورِ ماه 
هرازگاهی پدیدارشان می کرد و بعد انگار سایه های کوهستان 
فرو می بلعیدشان. سبک بار قدم می زدند. یک جورهایی می شد 

گفت روی پستی وبلندی های زمین شناور بودند.
ویــه گاس نالیــد: »خــو... خودشــان اند رایمونــدو! مُرده های 

سرگردان! بهت که گفتم!«
آنــدراده کــه دیگــر خودش هم ترســیده بود، به تته پتــه افتاد: 

»یـ... یعـ... یعنی چی...؟!«
هر دو ســرباز دست هایشان را گرفتند به دیواره ی پناهگاه و 
خشکشــان زد. قبل از اینکه بتوانند پاهایشــان را از زمین بلند 

کنند، آن سایه های تیره وتار رسیده بودند سروقتشان.
اشــباح ســرگردان در طــول چنــد لحظــه، کــه از نظــر آن دو 
ســرباز یــک عمــر طول کشــید، بــا لباس هــای پاره پــوره ای که 
تــوی باد تــکان می خورد و شمشــیرهایی که زیر نورِ ســفیدِ ماه 
می درخشید، بی حرکت و ساکت جلویشان ایستادند. چهره های 
استخوانی شــان بــه زور از زیر کلاه هایشــان دیده می شــد؛ ولی 

دندان هایشــان مثل خنجرهای نقره ای برق می زد. هیچ کدام از 
آن دو ســرباز اســپانیایی که انــگار از ترس یــخ زده بودند، پلک 
هم نمی زد. آنجا فقط صدای تیریک تیریک دندان های ویه گاس 

بخت برگشته می آمد که کم مانده بود پس بیفتد.
بالاخره آندراده با تفنگ لرزانش آن ســایه ها را نشانه گرفت 
و توانســت بــا صدایــی کــه از تــه چــاه درمی  آمد، بگویــد: »کی 

آنجاست؟ اسم شب؟ چ ـ... چی می خواهید اینجا؟«
یکی از آن هیکل ها یک قدم آمد سمتشان و با صدای گرفته و 

ترسناکی فقط گفت: »روحت را می خواهیم اسپانیایی!«
همــان یک جملــه بــرای رایموندو آنــدراده و لوپــه ویه گاس، 
ســربازان گُردان شــماره ی یک پیاده نظام اسپانیا مستقر در دژ 
سن خوان دِلاکروس، واقع در جزیره ی کابراس، روبه روی شهر 
ســن خوانِ پورتوریکــو، کافی بود. با همان اولیــن جهش، وقار و 
کلاه و تفنگشان را از کف دادند. بعد چون سعی کردند هم زمان 
از دری که تا آن موقع ازش نگهبانی می کردند، فرار کنند، لای 
چهارچــوب گیــر کردند و مثــل خرگوش هایی که ســگ نگهبان 
افتاده باشد دنبالشان، شروع کردند به دویدن تا اینکه رسیدند 
بــه حیاط انبار مهمــات و با دادوفریادهای وحشت بارشــان کل 

قلعه را بیدار کردند.
شبح گفت: »خیلی خب. پارچه ها پشت آن در است. هرچقدر 

می توانید، بردارید تا برویم.«
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بیشــتر از چهــل تا از آن ســایه ها رفتند توی انبــارِ پُروپیمان و 
با هرچیزی که دم دستشــان رســیده بود، برگشــتند بیرون. آن 
اشــباح در پناه تاریکی شــب، با باروبنُه شان که زیر نور ماه برق 
می زد و بدون اینکه کســی جلویشان درآید، از کوه پایین رفتند 
تا اینکه توی ظلمات شــب غیب شــدند. ضربِ شَســت تمیز و 
دقیقی بود. پشــت سرشــان صدای فریادها و هشدارها همه را 

بیدار کرد؛ البته اگر احیاناً کسی هنوز خواب بود.
ظــرف چنــد روز، هیــچ ســرباز اســپانیایی یا انگلیســی یا حتی 
فرانسوی ای توی کل کارائیب نبود که قضیه ی آندراده و ویه گاس 
را نشــنیده باشد؛ اینکه اشباح دزدان دریایی که جسدهایشان 
هنوز ته دریا ســوار بر کشتی شــان درازبه دراز جلوی پوئرتاپلاتا 
افتاده، بهشــان حمله کرده اند. با هر بار تعریف کردنِ داســتان، 
روایت کمی عوض می شد، هرچند )به طرز جالبی( کسی به دزدی 
اشاره نمی کرد. حافظه همین قدر گزینشی عمل می کند. وقتی خبر 
ماجرا به ماراکایبو رسید، اشباح دو متر قد داشتند، دندان هایشان 
به تیزیِ دندان های کوسه بود، هر دو سرباز به محض دیدنشان، 
قبــضِ روح شــده بودند، جسدشــان را که به اندازه ی گوشــت 
نمک سودشده خشکیده بود، پیدا کردند و روان فناناپذیرشان 

حالا توی گودال های آتش فشانیِ دریا سرگردان بود.
من و شما می دانیم که ماجرا به این شکل نبود؛ ولی بگذاریم 

بذر وحشت توی کارائیب کاشته شود. برایمان خوب است. 

همین الان، جلوی چشــم شــما، بزرگ ترین گنجی را که تا به 
حال کسی به چشم دیده، از اسپانیایی ها دزدیدیم.

منتها نمی خواهم سرِ این داستان گیجتان کنم. برای وفاداری 
بــه حقیقــتِ رخدادهــا، این ماجرای ســوم نباید از اینجا شــروع 

می شد؛ باید از یک مقدار قبل ترش شروع می شد.
طبــق محاســبات مــن، آخرین بــاری که خبــری از مــن بهتان 
رســید، تــازه از زندان فونگ تائو توی فورمــوزا فرار کرده بودیم 
و بــرای بــار دوم، این بار وســط آب های کارائیب، گنج فینی یس 
کرین را نجات داده بودیم. من دوازده سالم بود و جوان ترین و 

موقرمزترین عضو ناوگان ترسناک باراکودا بودم.
خب از همان جا ادامه می دهیم.

آها! یک نکته ی مهم را فراموش کردم! همه مان مُرده بودیم.




